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 دوشنبه 18 اسفند 1399 
 سال بیست و هفتم
 شماره 7584  

 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها 
و مربع هاي كوچك 3 در 3 یكبار دیده شود
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جــــدول  سـودوکو

خیلی سخت سخت

متوسط آسان

2 8 7 4 9 3 5 1 6
4 1 6 8 5 7 3 2 9
9 3 5 1 2 6 8 4 7
3 2 1 7 4 5 9 6 8
7 9 8 3 6 2 4 5 1
6 5 4 9 8 1 7 3 2
1 4 2 5 7 9 6 8 3
8 6 9 2 3 4 1 7 5
5 7 3 6 1 8 2 9 4

2 8 5 1 7 6 9 4 3
9 6 4 5 2 3 1 7 8
7 3 1 8 4 9 5 6 2
6 7 8 4 1 2 3 5 9
4 9 2 3 8 5 7 1 6
1 5 3 6 9 7 8 2 4
3 1 7 2 6 8 4 9 5
8 2 9 7 5 4 6 3 1
5 4 6 9 3 1 2 8 7

آسان
5 6 4 2 7 9 8 3 1
1 3 2 4 8 6 7 5 9
7 8 9 3 1 5 2 4 6
2 5 6 7 4 1 3 9 8
4 9 3 8 5 2 6 1 7
8 7 1 6 9 3 5 2 4
9 2 7 5 6 4 1 8 3
6 4 5 1 3 8 9 7 2
3 1 8 9 2 7 4 6 5

متوسط
6 8 2 1 4 9 3 5 7
1 7 4 6 3 5 8 2 9
9 5 3 7 8 2 1 6 4
8 9 5 3 2 1 4 7 6
4 1 6 5 9 7 2 3 8
2 3 7 4 6 8 5 9 1
3 6 1 9 5 4 7 8 2
7 2 9 8 1 3 6 4 5
5 4 8 2 7 6 9 1 3
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   افقي: 
1- تمام ســهم زمین و خانه- فلز ســاخت 

هواپیما
2- علامت اعشار- ساده لوح- جرم آسماني

3- دوستي راستین- گريزان- آمد و شد
4- مطیع- دختر- نام کوچک »پاستور«- بنده، غلام

5- همگي- روشنايي کم- امر به نوشتن
6- منفعت طلب- خودروي جنگ- حرف هشتم

7- پسر زال- رنگین کمان- پول»ترکیه«
8- النگوي زنانه- موافق- مهار

9- غمگین، ناراحت- اهل و عیال دارد- نابودي
10- خــداي مصري- اتاق مدير مدرســه- چیزي که در يمن 

سازند
11- کاست ضبط صوت- فرق و اختلاف- قلم انگلیسي

12- از جنس ني- کمدين آلماني- خمره بزرگ- بلي
13- فیلم حادثه اي- باکتري مولد وبا- اسلحه کمري

14- دسته اي از اتم ها- واقف- صفحات داخلي روزنامه
15- خودکشي ژاپني- سس سالاد الويه

 عمود ي: 
1- بارم- دعاي اماکن متبرکه

2- تفنگ سر پر قديمي- فراخ- جامه نازک
3- بندري در استان »بوشهر«- مرکز استان »مازندران«- 

گیاه شیرين!
4- مقابل- آتشدان- بعد از يک- نغمه

5- مرکــز فوريت هاي پلیســي- فحوا و معنــي- صحراي 
خشک

6- مخفف گاه- هزينه- اصطلاحي در فوتبال
7- نفس دردمند- حیواني خزنده- ارز پر نوسان!

8- درخشندگي و بازتاب نور- پرتگاه کوهستاني- کدورت 
خاطر

9- پــول اروپــاي متحــد- مشــق هاي دانش آمــوز- عــدد 
بازيکنان يک تیم فوتبال در زمین!

10- از حواس پنج گانه- عروس آسمان- نیز
11- بنیاد- سوره دهم- راننده کشتي

12- قصد، آهنگ- عدد تنها- زيور و پیرايه- اما
13- مددکار- فناوري بَساوشي- آتش شعله دار

14- جاذبــه گردشــگري اســتان »البرز«- زندگي- خوشــه 
ستاره اي

15- ســتاره ايراني »پورتو« که اين  روزها می درخشد- شهر 
»درياچه طشک« در استان فارس

   افقي: 
»وحیــد  از  فیلمــي  گلــدوزي-   -1

موسائیان« با بازی لیلا زارع
2- پیشــه اش زمین کندن اســت- ترويج دهنــده- درمان 

کننده
3- جانوري ســاکن جنــگل- میوه اي بــا خاصیت طبي- 

خندان
»پرويــز  فیلــم  کننــده-  اقامــت  نیــا-  جثــه-  بــزرگ   -4

شهبازی«)1399(
5- تذکره- مقني- مخفف اندوه

6- نوعي معجون- کاهش- نرم افزار حل مسائل رياضي
7- جاويدان- جمع مسأله- مدح

8- آرامــش و بي حرکتــي- هر چیز تکــراري و قالبي- مرکز 
»سوريه«

9- خواهر برادر همخون- »جان فون نويمان« از نخستین 
کســاني اســت کــه در طراحي و ســاخت اولیــن کامپیوتر 

به نام... سهم مهمي داشت- نادر
10- پاسخ نومید کننده- پیروز شدن- آشیانه

11- هديه- شهری در استان »يزد«- شهری در »مصر«
12- صندلي راحتي- باخبر- ناني که از آرد خشــک پزند- 

پرخاش
13- رودی در »آلمان«- شهری در »ژاپن«- مقابل

14- قراول- غذاي ايراني- بخش اصلي اپرا
15- فیلم »کمال تبريزی«- جامعه جهاني ارتباطات مالي 

بین بانکي

 عمود ي: 
اقتصــادي،  لیبرالیســم  نظريــه  در  »منامــه«-  کشــور   -1

هماهنگ کننده منافع شخصي و منافع اجتماعي
2- دوســتي- بیمــاري التهابــي مزمــن پوســت- ايالــت 

»اسپانیا«

3- دروازه بــان ســابق تاتنهــام- شــهري حومــه »کوثــر« 
اردبیل- مجموعه آثار »سعدی«

4- چیدن محصول- بي دست و پا- بوسیله- دهان پرنده
5- پادشاه حبشه- زبان مردم »پاکستان«- گیاه ناژو

6- خــداي اقیانوس هــا- قشــري از جامعــه- تونــل جاده 
چالوس

7- از خدايان باستان- کاخ »روسیه«- خوردني اطفال!
8- فیلمي هندي از »ويندرا«- سازمان جاسوسي- لعنت

9- آتشدان- شهری در »ازبکستان«- مايه
10- اعلامیه- هیجان ناگهاني- معاون هیتلر

11- سعي- خانه- محصول صادراتي »کوبا«
12- هراس- به تعبیري شکم!- پايین لباس- کلام تأسف

13- میانجي- گرانبها- برائت
14- هلوي بي پرز!- خاستگاه- آمدن بزرگان

15- از کتاب هاي معتبر شیعه در باب مهدويت- شهري در 
شرق »کرمان«

جدول روزنامه  دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از 
شرح ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید.
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بهجایلباسمیهمانیویتامیندیمیخرم
کرونا الگوی مصرف را تغییر داده است؟

با اینکه امسال 
اصلًا خرج لباس و 

ظاهرم نکرده ام اما 
خرج های دیگرم به 
خاطر کرونا و ماندن 

در خانه خیلی 
زیاد شده. مثال 

واضحش را برایتان 
بگویم استفاده ام 

از اینترنت چند 
برابر شده. هفته ای 
30هزار تومان پول 
اینترنت می دهم. 

به خاطر ترس از 
کرونا دائم ویتامین 

و مکمل غذایی 
می خورم که همه 

گرانند. ماهانه حدود 
400 هزار تومان هم 

خرج این داروها 
می کنم

ترجیحــم این بود لبــاس میهمانی بخرم 
الان ترجیــح می دهــم یــک چیــز مفیدتر 
بخرم تا مریض نشوم. منظورم این است 
مصرف گرایی برای من تغییر شکل داده. 
تــازه کســانی را دور بــر خــودم می بینم که 
دائــم درحــال خریــد آنلاین هســتند. من 
فکر می کنم تنها سبک زندگی مان عوض 

شده.«
نفیســه در هلند زندگی می کنــد و معتقد 
اســت رفتار مصرف گرایی مردم در دوران 
کرونا در این کشــور هم عوض شده است: 
»اینجا همه کافه هــا و موزه ها و مکان های 
هنــری و فرهنگی بســته اند و مــردم کمتر 
و  کنســرت  دیگــر  می کننــد  خــرج  پــول 
ســینمایی در کار نیســت ولی در مقابلش 
فرهنگ ســفارش دادن آنلاین زیاد شــده 
مــردم هرچه بخواهنــد و نخواهند آنلاین 
ســفارش می دهند و اینجا هم واقعاً همه 
چیــز آنلاین پیدا می شــود. ایــن واقعاً نیاز 
بــه بررســی دقیــق دارد کــه خریــد آنلاین 
آیــا واقعــاً مصرف گرایــی را جــور دیگــری 

نکرده؟«
مریــم می گویــد همیشــه زمــان رســیدن 
ســال نو عادت داشته چند ظرف جدید یا 
لیوان چایی خوری جدیــد بخرد: »اینها را 
یک جور تغییــر در زندگی ام می دانســتم 
یــک جور نو کردن. امــا الان چون می دانم 
قرار نیست میهمانی به خانه ام بیاید این 
کار را نمی کنــم چــون همه چیــز هم چند 
برابــر قبــل شــده لزومی نمی بینــم خرید 
جدید کنــم به هر حال یــک بخش خرید 
کــردن هم برای این اســت کــه از میهمان 
پذیرایــی کنیم. درباره لبــاس هم معمولًا 
لباس هایــی مخصوص عیــد می خریدم 
امــا الان لزومی نمی بینم یا خوراکی هایی 
کــه برای عیــد می خریدم مثل شــیرینی و 
آجیل کاملًا از سبد مصرفی ما حذف شده 

است.«
 در خیابــان ســهروردی تهــران مشــغول 
خرید کاغذ دیواری اســت، مغازه هایی که 
همیشــه نزدیک ســال نو پــر از آدم بود اما 
این روزها رونق زیادی ندارد. مرد می گوید: 
»فکــر کردم امســال کــه کار خاصــی برای 
عید نکرده ایم حداقل یک دیوار خانه مان 
چقــدر  ببیــن  خــودت  کنیــم.  عــوض  را 
همــه مغازه ها خلوتنــد انگار مــردم حال 

و حوصلــه ندارند. راســتش فکــر می کنم 
بخــش زیــادی از مخارجی کــه می کردیم 
برای این بود که می خواستیم خانه مان را 
بــرای میهمان ها عوض کنیــم. یک فایده 
کرونــا کــم شــدن رفــت و آمدها و چشــم 

وهم چشمی ها است.«
علــی در یکــی از پاســاژهای مرکــز شــهر 
تهران مغازه لباس فروشــی دارد: »ســال 
قبل ما و شــب عید پارسال کاملًا از دست 
رفت یعنی از ابتدای اســفند که کرونا آمد 
همــه چیز خراب شــد. در طول ســال هم 
مشــتری های ما فقط براساس نیاز خرید 
کردند و من ندیدم کســی برای مســافرت 
داخلــی و خارجــی و میهمانی خرید کند. 
یعنی همه برحسب نیاز خرید می کردند. 
شــب عیــد امســال مــردم بیشــتر خریــد 
می کننــد. مــن مشــتری هایی را می بینــم 
کــه دقیقاً یــک ســال و خرده ای اســت که 
ندیدم شــان چــون ما مشــتری های ثابت 
زیــاد داریــم بعــد ناگهان بــا قیمت هایی 
مواجه می شوند که تقریباً دوبرابر پارسال 
شده اند و از دست ماهم شاکی می شوند. 
همــه اینهــا قــدرت خریــد را کــم می کند 
یعنــی شــاید مســأله کــم خریــد کــردن 
فقط کاهــش مصرف گرایی نباشــد چون 
درآمدها تغییر زیــادی نکرده و از آنجایی 
کــه لباس هم جزو اقلام ضروری نیســت 
راحت از سبد خرید مردم حذف می شود. 
امســال همچنان وضع بازار خراب اســت 
و ما شــب عید مثل ســال هــای قبل اصلًا 
نداریم و مردم -دســت بــالا- مثل مواقع 
عادی ســال خرید می کنند. برخی شــاید 
وقتی بــه مراکز خریــد می آیند جمعیت 
زیادی را ببینند اما من می گویم 80 درصد 
جمعیتــی کــه در مراکــز خریــد می بینیم 
تماشــاچی هســتند یا چیزهای خیلی دم 
دســتی می خرنــد کــه فقط دســت خالی 

برنگردند.«
 هرچقدر هــم بخواهیم انــکار کنیم کرونا 
خیلــی چیزهــا را عوض کــرده نــه تنها در 
ایــن یک ســال خیلی هایمــان خودمان را 
با شرایط موجود تطبیق دادیم که مجبور 
شدیم در زندگی گذشته مان هم بازنگری 
کنیــم حالا چقدر این اثرات در دنیای پس 
از کرونــا باقــی خواهــد مانــد، هنوز کســی 

نمی داند.

ذهنم را مشغول می کند این است که فکر 
می کنم خیلی هــا این روزها اصلًا شــرایط 
خرید ندارند. بیماری بیشــتر شــده و همه 
اینها را که می بینم فقــط گرایش به خرید 
مایحتاج ضــروری می بینــم و تقریباً هیچ 
چیز غیرضــروری نمی خــرم؛ مثل همین 
حالا که پســرم واقعــاً به ایــن لباس ها نیاز 
داشــت و بــرای خریــد پــا پیش گذاشــتم. 
نمی دانــم احســاس می کنم ویروســی که 
دنیا را تســخیر کرده انــگار روی علاقه های 
قبلی زندگی ام تأثیر گذاشــته و تغییرشان 
داده. ایــن واقعــاً مســأله صــرف بی پولــی 
نیســت. در خرید مــواد غذایی هم همین 
طورعمل می کنم قبــلًا خیلی بی محاباتر 
خریــد می کــردم انــگار آدم نمی دانــد چه 
پیش می آیــد مثل اینکه در ابهــام زندگی 
می کنیــم و قدم هایمــان را بــا احتیــاط  تــر 
برنامه ریــزی  اینکــه  مثــل  برمی داریــم، 
برایمــان ســخت تر شــده. دســت کم روی 
سبک مصرف زندگی ما خیلی تأثیر داشته 

است.«
 فریــده را در یــک مرکــز خریــد در مرکــز 
شــهر تهران می بینم یک روســری خریده 
وقتــی درباره تغییــر الگوهــای رفتاری اش 
بویــژه خریــد کــردن بعــد از شــیوع کرونــا 
می پرســم کمــی فکــر می کند: »راســتش 
مصــرف گرایی ام بعــد از شــیوع کرونا کم 
شــده امــا از نظر اقتصــادی زندگی ام هیچ 
تفاوتــی نکــرده. مصرف گرایــی کــم شــده 
چــون مثــلًا انگیــزه ای بــرای خریــد لباس 
میهمانی و کیف و کفش ندارم چون عملًا 
جایــی نمــی روم مثــلًا الان این روســری را 
کــه دســتم می بینی از ســر نیاز خریــده ام. 
تجربــه زندگی من نشــان می دهد با اینکه 
اصــلًا خــرج لبــاس و ظاهرم نکــرده ام اما 
خرج هــای دیگرم به خاطــر کرونا و ماندن 
در خانه خیلی زیاد شــده، مثال واضحش 
را برایتان بگویم استفاده ام از اینترنت چند 
برابــر شــده. هفتــه ای 30 هزار تومــان پول 
اینترنــت می دهم. به خاطر تــرس از کرونا 
دائــم ویتامیــن و مکمــل غذایی اســتفاده 
می کنــم کــه همــه گراننــد. ماهانــه حدود 
400 هــزار تومان خرج این داروها می کنم. 
پــس نمی توانم بگویــم مصرف گرایی کم 
شــده فقط می توانم بگویم مصرف گرایی 
مدلش عوض شــده. قبــل از کرونا اگر من 

این ویروس جدید که آمد خیلی چیزها را 
عوض کرد؛ شما با این گزاره موافقید یا نه؟ 
اشــتباه نکنید منظورم فقط ماســک زدن 
و تغییــر الگوی ارتباطــات و فاصله گذاری 
اجتماعــی نیســت، انــگار ســبک زندگــی 
خیلی های مــان هم با شــیوع کرونا عوض 
شده. سهیلا می گوید کرونا باعث شد کلی 
از مصرف گرایی اش کم شود و کمتر خرید 
کند: »راســتش هــر وقت می رفتــم دوری 
توی خیابان بزنم ســر از یک پاســاژ و مرکز 
خریــد درمــی آوردم و معمولاً هم دســت 
خالی برنمی گشتم اما کرونا که آمد و چند 
ماهی قرنطینه بودم و خرید نکردم دیدم 

زندگــی این طوری هم می گــذرد. بعد کم 
کم ســراغ کمــد لباس هایم رفتــم و دیدم 
چقدر لباس اســتفاده نکــرده دارم. چقدر 
کیــف و کفش دارم کــه فقط یک بار از آنها 
اســتفاده کــرده ام. بعد با خــودم تصمیم 
گرفتــم خریــد نکنم و ســر قولم بــا خودم 
هــم مانــدم. اگــر خریــد ضــروری داشــته 
باشــم انجام می دهم اما خرید هرازگاهی 
و اتفاقــی را کامــلًا کنــار گذاشــتم الان هــم 
که نزدیک سال نو شــده برخلاف هر سال 
تــا حالا چیــزی نخریده ام. انگار ســال های 
قبل با خودم یک قرارداد نانوشــته داشتم 
که حتماً در آستانه سال جدید خرید کنم. 
فکر می کردم سال نو است و خریدش، اما 
الان می بینم چه فکر بیهوده ای بوده. کرونا 

اگر برای من یک دستاورد مفید داشته هم 
همین بوده.«

مادر و پســر دولایه ماســک زده اند در یکی 
از مراکز خرید شــرق تهــران درحال خرید 
لباس می بینم شــان؛ در روزهایی که کرونا 
بیــداد می کنــد و ترس آن توی جــان و دل 
همه هســت. بــا این همه مرکــز خرید کم 
رونق هم نیســت. مــادر و پســر نوجوانش 
تــوی دستشــان چنــد پاکــت خرید اســت. 
می گوینــد، خیلی باعجله خرید کرده اند و 
قصد دارند هرچه ســریع تر از پاساژ بیرون 
بزننــد. بیرون از مرکز خرید می گویند بعد 
از مدت هــا وارد یــک مرکز خرید شــده اند 
و هــول هولکــی چنــد شــلوار و بلــوز بــرای 
پســر 18ســاله خریده انــد. مــادر می گوید: 

»راســتش مــا از آنهایی هســتیم که خیلی 
رعایــت می کنیم کمتــر در مراکز شــلوغ و 
سربســته حضور پیــدا می کنیــم. خیلی ها 
باورشــان نمی شــود امــا بعد از یک ســال 
اولیــن باری اســت کــه به یــک مرکز خرید 
آمده ایــم و تقریبــاً نیــم ســاعته هم خرید 
کردیم. فقط امیدوارم خریدهایمان همان 
چیــزی باشــد کــه انتظــارش را داشــتیم. 
راستش انگیزه برای خرید خیلی نسبت به 
سال های قبل کمتر شــده، یعنی از اسفند 
98 الگوی رفتار خریدمان هم تغییر کرده. 
اصلًا بیشــتر دوســت دارم پول هایمــان را 
پس انداز کنیم که اگر مشــکل و مســأله ای 
در ارتبــاط بــا این بیماری پیــش بیاید پول 
کافی داشته باشیم. مسأله دیگری هم که 

ترانه بنی یعقوب
گزارش نویس


